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  خوزستان، آزاد اسلامي واحد رامهرمزشگاه  و ادبيات فارسي دانزباناستاديار گروه 

  )05/11/1388: ، تاريخ تصويب30/08/1388: تاريخ دريافت(
  چكيده

هـاي پسامدرنيـستي، چـون محتـواي       تـرين مؤلفـه     مهماز   حضور برخي در اين مقاله    
، اتصال كوتاه، عـدم قطعيـت،       )اژانره( وجودشناسانه، عدم انسجام، آميختن انواع ادبي     

، تغييـرات راوي و     گـونگي شخـصيت     شيفتهابهام، آشفتگي زمان و مكان، بينامتنيت،       
تـاريخ سـري بهـادران     « در يك رمان از دكتر سيروس شميـسا، بـا نـام       ... و  ديد ةزاوي

با ذكر مستنداتي از متن، اثبات شده است و بـا توجـه بـه عنـصر غالـب      » فرس قديم 
بـا اسـتفاده از     محتواي وجودشناسانه   برجسته شدن   ، يعني   در اين متن   پسامدرنيسم

بـه    توان گفت اين داسـتان   مي، (functional)مباحث عرفاني به شكلي تازه و كاركردي
اسـت، در عـين      پسامدرنيسم شـده ةوارد حيطاي نو و بومي شده و غيرتقليدي    شيوه

 عرفـان  ةز جمله آن چنان كه لازم   حال كه عناصري از مدرنيسم را نيز در خود دارد؛ ا          
شناسانه نيز به نحوي تنگاتنگ و غير قابـل تفكيـك از مباحـث               است، مباحث معرفت  

  .اند وجودشناسانه در اين متن مورد توجه قرار گرفته

 شناسـانه،  پسامدرنيسم، محتواي وجودشناسانه، محتـواي معرفـت  : ها كليدواژه

  .عدم انسجام، بينامتنيت

                                                             

∗. E-mail: msh_tadayoni@yahoo.com 
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  مقدمه

تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي و نيز تغيير نگرش فلسفي انسان در آغـاز قـرن         دنبال   به
عنوان مدرنيسم شكل گرفت و گسترش        هنر و ادبيات، تحت    ةبيستم، تحولات مهمي نيز در عرص     

 پسامدرنيسم از درون مدرنيـسم       تدريجي  ، منجر به تولد و تكامل       1960 ةاين تحولات بعد از ده    
شدن اين جريان، آثـار آن انـدك انـدك در ادبيـات      ذشت چند دهه و جهانياكنون بعد از گ . شد

هـا و   بنابراين شـناخت دقيـق ايـن دو جريـان و مرزبنـدي بـين آن      . شود  فارسي نيز مشاهده مي   
كـه در سـاير    همچنـان . رسـد  نظر مي همچنين تعيين حدود آثار پيشامدرن با اين آثار ضروري به 

  . ه و مورد توجه قرار گرفته استنقاط جهان نيز، ضرورت آن درك شد
. جـو كـرد  و  يعنـي مدرنيـسم جـست   ، آنةمباني نظري پسامدرنيسم را بايد در خاسـتگاه اولي ـ    

طـور مـشتركي، در تحـولات علمـي،          پردازان مباني اين جريانـات هنـري را بـه           بسياري از نظريه  
نـدي بـين مدرنيـسم و       دانند، اما در مرزب      اقتصادي قرن بيستم مي     ـ    اجتماعي فلسفي، فرهنگي و  

 هيـل    برايان مـك   مثلاً. هاي شاخص پسامدرنيسم اختلاف نظر دارند       پسامدرنيسم و تعيين مؤلفه   
)Brian McHale ( توجه به عنصر غالب محتوايي، يعني محتواي وجودشناسـانه) ontologic (

  لاج، ديويـد )Barry Lewis( پـردازان مثـل بـري لـوئيس     داند و برخـي از نظريـه   گشا مي را راه
)David Ladge(و ايهاب حسن ) Ihab Hassan(1هاي زباني و ظاهري توجه دارند  به مؤلفه. 

پردازان قاطعانه موفق به ترسيم مرزي دقيق و مورد توافق همگاني            يك از اين نظريه    بنابراين هيچ 
  . اند نشدهبين اين دو جريان 

يسم ممكن نيـست، ترسـيم      كه ترسيم مرزي دقيق و قطعي بين مدرنيسم و پسامدرن          همچنان
تنهـا آثـار مختلـف هـر          زيرا نـه   ؛چنين مرزي بين نويسندگان مدرن و پسامدرن نيز امكان ندارد         

تـوان   تواند با هم از اين جهت تفاوت داشته باشد، بلكه اغلب در يك اثـر نيـز مـي      اي مي   نويسنده
ال اگـر از عنـوان بـسيار       ح ـ با اين . هايي از هر دو جريان را در كنار هم ملاحظه كرد            حضور مؤلفه 

كـه در كتـاب      چنـان  توان آغاز اين جريان را آن        استفاده كنيم، مي   »متفاوت نويسان ايراني  «كلي  
 هـدايت   بوف كور هاي ادبي نو ذكر شده، نگارش         ، در بخش گرايش   نويسي ايران  صد سال داستان  

. تي دانـست  هاي سوررئاليس   با گرايش » انجمن هنري خروس جنگي   « و گردآمدن    1320 در سال 
 ، منـوچهر شـيباني    )نقـاش ( ، جليل ضياپور  )نويس  نمايشنامه( اعضاي اين انجمن حسن شيرواني    

در . هـستند  )شـاعر و نويـسنده    ( و هوشـنگ ايرانـي     )نـويس   داستان( ، غلامحسين غريب  )شاعر(
گيرد و نويـسندگاني مثـل كـاظم تينـا و       متفاوت نويسي مورد توجه قرار مي    1320ـ30هاي  سال

 شـروع  1340 ةاين جريان مدرنيستي در ده. كنند  لو آثاري با اين حال و هوا خلق مي        احمد شام 
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كند و جنگ ادبي اصفهان بـا كمـك ابوالحـسن نجفـي، محمـد حقـوقي و هوشـنگ                به رشد مي  
   .)714ـ663 و 196ـ192: 1383ميرعابديني، (شود  گلشيري منتشر مي

 تـدريج در آثـار نويـسندگان ايرانـي      بـه  ،آن اپسامدرنيسم نيز در امتداد اين جريان و پيوسته ب        
نحـوي كـه دكتـر       پديدار شده است و تفكيك آن از مدرنيسم دشوار و شايد غيرممكن باشد، بـه              

، اسامي برخـي از نويـسندگان       داستان: هايي در ادبيات معاصر ايران      گزارهعلي تسليمي در كتاب     
كنـد، از    پسامدرنيست ذكر مي  را هم در بخش نويسندگان مدرنيست و هم در بخش نويسندگان            

ــر ــه مني ــيوجمل ــور  روان ــسروي پ ــوتراب خ ــسليمي، (را  و اب ــر ) 305-218: 1383ت ــن ام و اي
هايي مثل داسـتان      خاطر نگارش داستان   پور به   عنوان مثال، رواني    زيرا به  ؛ناپذير بوده است    اجتناب
 كولي كنار آتـش چون خاطر نگارش داستاني  به ، در فهرست نويسندگان مدرنيست و  ها  آبيكوتاه  

خـاطر اغلـب     تـوان بـه     گيـرد و يـا ابـوتراب خـسروي را مـي             ها قرار مي    در فهرست پسامدرنيست  
آنچـه  .  مـدرن دانـست    اسـفار كاتبـان   هايي چون     خاطر رمان  مدرن و به    هاي كوتاهش پسا    داستان

ك عنـوان ي ـ  مسلم است، اين است كه در حال حاضر بايد پسامدرنيسم را در ادبيـات فارسـي بـه           
  .ردكجريان جدي و قابل توجه در كنار مدرنيسم بررسي 

گيـري پسامدرنيـسم در ادبيـات داسـتاني            بررسي چگونگي شـكل    براياين مقاله درنظر دارد     
 از دكتر سيروس شميـسا مـورد        يرمان هاي پسامدرنيستي را در     برخي مؤلفه  معاصر ايران، حضور  

الـشعاع     معاصـر تحـت    ةت اين نويـسند   خصوص كه همواره بعد هنري شخصي      هب. كاوش قرار دهد  
؛ اين وجـه از شخـصيت او        پژوهشي وي قرار گرفته و در حاشيه مانده است         - هاي علمي   موفقيت
كـارگيري    بهة و نحو  نگارش داستانة با توجه به شيو.توان ناميد اي گمشده و شگفت مي   را، چهره 

 گفـت  بايدي او در اين زمينه است، ها و پيشتاز ها كه بيانگر خودجوشي برخي از اين مؤلفه    مؤلفه
  .نحوي مؤثر در آثار خود بازتاب داده است  خود را دريافته و بهةاو روح زمان

  بررسيبحث و

طـور مـشتركي مـورد توافـق اغلـب           هاي پسامدرنيـستي كـه بـه         با توجه به آن مؤلفه     جادر اين 
هيـل در مـورد     برايان مكنظر خصوص با توجه به هپردازان پسامدرنيست قرار گرفته است، ب  نظريه

 از تاريخ سري بهادران فـرس قـديم  عنصر غالب پسامدرنيسم يعني محتواي وجودشناسانه، رمان     
 پسامدرنيـسم نـشان   ة از مرزهاي مدرنيسم و ورود به حيط ـ دكتر شميسا بررسي شده و گذار آن     

م در كنـار    هاي مدرنيستي را ه     توان حضور برخي مؤلفه     هرچند مثل هميشه مي    ؛داده شده است  
  .ها مشاهده كرد آن مؤلفه
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   داستانةخلاص

 دور و ي است به سـفر اءراوي داستان، مسافري است كه براي ديدار استاد خود كه يكي از اولي  
 رود، در  و در شهر مقصد، در فواصلي كه به ملاقات اسـتاد بيمـار خـود مـي                است  دراز دست زده    

ــسخ  ــه يــك ن ــه ب  ــةيــك كتابخان ــسيار فرســوده برم ــا حــد امكــان   ي خطــي ب خــورد و از آن ت
 خطي، روايت سفر بهادراني اسـت كـه در زمـستاني            ةموضوع اين نسخ  . كند برداري مي  يادداشت

روند و پـس از شـنيدن اسـرار بهـادري از او، در              سخت با مشقت فراوان به زيارت استاد خود مي        
هـا فاصـله، بـسيار       د قـرن  روايت سفر راوي و اين بهادران با وجو       . گردند بهار از همان جاده بازمي    

 ايـن   ةهم ـ. پيوندد هم مي  رود و سرانجام به    طور موازي پيش مي    ها به  شبيه به هم است و تا مدت      
 اين بهـادران در راه      ةهم. گريزند و سعي در فراموشي آن دارند       سوز مي  بهادران از عشقي خانمان   

انـد،   رار بهـادري آموختـه    اسـتاد و از اس ـ      خود، آنچه را كـه از      ةرغم تلاش و خواست    بازگشت علي 
هـا و   تـرين مراحـل عرفـان و داسـتان     در طـي ايـن داسـتان، مهـم       . كننـد   تدريج فراموش مـي    به

بـردن صـريح روايـت     وار و بـدون نـام    نحـوي اشـاره   هاي مهم عرفاني و گاه حماسي، بـه       شخصيت
 در كـه نـست   عرفـاني دا   ةنوعي، تاريخ تخيلي حماس ـ    توان اين داستان را به     واقع مي  در. شوند مي
 بهـادرِ   ،در پايـان  . لاي سطور آن ابيات و مصاريع فراواني از شاعران و عارفان نقل شده اسـت               هلاب

 خـود، در كـار   ةميـان مـردم و خـانواد    رسـد و در   محل زندگي خود مي ة به دهكد  ،راوي داستان 
داسـتان،  در پايان كتاب، ديگر به ماجراي راوي اصـلي          . برد سر مي  كشاورزي عمري طولاني را به    
شـود،   اي نمـي  ها را تهيه كرده اسـت، اشـاره    خطي اين يادداشت  ةيعني شخصي كه از روي نسخ     

همان اوايل داستان، او نيز پس از پايان كار استادش، با روحياتي مشابه ايـن بهـادران، از                 زيرا در 
 خطي  ةنسخ داستان، شخصيت او با بهادرِ راوي        ةگردد و در ادام    سفر طولاني خود به خانه بازمي     

  .شود پيوندد و يكي مي هم مي به

  اين داستان هاي پسامدرنيسم در بررسي مؤلفه

 محتـواي وجودشناسـانه   خدمت ايجاد    هاي پسامدرنيسم در   اين داستان برخي از مؤلفه     در
عدم قطعيت  ،  اتصال كوتاه ،  )ژانرها (آميختن انواع ادبي  ،  بينامتنيتاند، از قبيل     قرار گرفته 

گسيختگي و عدم انسجام مـتن و زمـان و          ،  عين كثرت  ها در  شخصيتوحدت  ،  و ابهام 
 عرفـان  ةطـور كـه لازم ـ    حـال آن   درعـين . گونگي شخصيت   شيفته و اندكي تناقض  ،  آنمكان  

 از  كنحوي تنگاتنـگ و غيرقابـل تفكي ـ       نيز به ) epistemologic (شناسانه است، مباحث معرفت  
  .اند تهمباحث وجودشناسانه دراين متن مورد توجه قرار گرف
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  بينامتنيت

اين ويژگي به صورتي بسيار بارز دراين متن حضور دارد و فهم آن در مـتن، مـستلزم آشـنايي      
صـورت اشـاراتي كوتـاه، گـذرا و          ايـن بينامتنيـت اغلـب بـه       . با متون متعدد عرفاني و ادبي است      

يش از اين   كه پ  ايجاد شده است و همچنان    ...  هاي عرفاني و   ها و داستان   غيرمستقيم به شخصيت  
بـه  . ذكر شد، موجب ايجاز فراوان در متن و حمل بار معنايي متون متعدد بر اين متن شده است      

اين داستان توجه كنيد؛ در بخشي از داستان جنگجوياني كـه روز را در       مواردي از بينامتنيت در   
د، نن ـك اند، شب هنگـام كنـار چادرهـا و آتـش نشـسته و بـه فـردا فكـر مـي                نبرد گذرانده  ةعرص

  :  الوقت سيف قاطع و عارف بايد وقت را دريابد،كه طبق تعاليم عرفان درحالي

صورت منفرد يا دوتا دوتا كنار آتـش          به ،هايي خيره  جنگجويان با صورتي آرام و نگاه     
رسـد كـه بـه مـسير دهـشتناك طـولاني         نظر مي  به. گويند اند اما سخن نمي    نشسته

هرچند بر شمشير بزرگي كه بـر       . كنند  فكر مي  غريبي كه ساعاتي بعد بايد بپيمايند     
فراز خرگاه وسط اردوگاه آويخته است نوشته شده كه نه ماضي و نه مستقبل، فقـط      

توانـد جلـوي رفـت و آمـدهاي          كس نمي  كران است و هيچ     خيال بي  ةحال، اما عرص  
  .)21 :1382شميسا، (افتد بگيرد   دوردست اتفاق مية را كه در آن پهناي نامرئي

ن بينامتنيت با متون عرفاني تا پايان داستان در موارد متعدد وجود دارد، ازجمله با داسـتان                 اي
  : شود اي از آن در اينجا نقل مي مولانا و شمس كه نمونه

مدت اين فرقه زماني بود كه خورشيد بسيار به زمين نزديك شده             اوج عظمت كوتاه  
 ـ  طوري كه شيخ آنان در بـالاي كـوهي كـه مخـصو       بود به  روي  هص خـود او بـود روب

گـاهي غيبـت او     . پرداخـت  گرفت و با او به مكالمه و مصاحبه مـي          خورشيد قرار مي  
خواستند خود را بـه شـيخ خـود     كشيد و كساني كه نگران او بودند و مي       طول مي  به

تـر   توانـستند نزديـك   شدند و لذا نمـي   خورشيد مواجه ميةبرسانند با انوار كوركنند 
برخي از داخلان تصميم گرفتند كه به كمك يكي دو تن از عالمـان              رو   از اين . شوند

بار موفـق شـدند،    يك. به خورشيد صدمه برسانند و او را از سرزمين خود دور سازند  
قـراري كـرد كـه كـاملان و        حـدي بـي     به كش خورشيد بيداري اما شيخ در غيبت     

امـا  .  بـاز گرداندنـد  عالمان به طلب خورشيد رفتند و او را به فراز قرارگاه كوهستاني    
چندي نگذشت كه سرانجام گروهي از داخلان به خورشـيد زخـم رسـاندند و جـرم        

اين قـسمت خيلـي مـبهم و اسـرارآميز اسـت و             . آلودش را به چاهي انداختند      خون
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 :همان... (كه بايد و شايد خبري نداده است         تاكنون كسي از كم و كيف قضيه چنان       
51-52(.  

  :  افلاكي اشاراتي داردمناقب العارفينو ابيات يا جملات مولانا در همچنين گاه به روايات 

كـاملان كـه   . زد هاي خونين مي رفت و در فراق خورشيد نعره      ها مي  شيخ تنها به باغ   
شـما تنهـا    كرد كه     اما شيخ پرخاش مي   . رفتند نگران حال او بودند به دنبالش مي      

شـد بـه كنـار     چون خسته مي گويند كه    مي. يد كه من غلبه را دوست ندارم      يبيا
 ةكوشيد تا تصوير منهدم شد برد و مي بركه فرو مي   آمد و پاهايش را در     آبي فرود مي  

كي گفت كه   گفـت    گاه به بانگ بلند مي     ناپذير را در آب ببيند، آن      خورشيد شكست 
  ) 52 :همان(؟ انگيز بمرد خورشيد دل

ني متون قديم عرفاني به اين داستان و         معا اياين متن، در خدمت الق     كاررفته در  بينامتنيت به 
گذارند قرار گرفته است و  سر مي  هاي اين داستان و مراحلي كه پشت        بيان حالت روحي شخصيت   

 اءطـول تـاريخ بـشري بـه انح ـ         سفر دروني انسان براي شناخت و يافتن خود را كـه همـواره در             
ن شـباهت ايـن سـير و سـفر          داد اين بينامتنيت بـا نـشان     . كند مي گرفته، تصوير  گوناگون صورت 

كنـد و    مـتن را برجـسته مـي   ة وجودشناسـان ة، جنب ـمتفـاوت دروني در افراد مختلف و در متون   
 جهاني كوچـك اسـت مخـتص بـه خـود؛ بنـابراين، كـسب                ،دهد كه هر انسان    خوبي نشان مي   به

  . معرفتي واحد و قطعي از جهان ممكن نيست، زيرا جهان يگانه نيست و قطعيت ندارد
ماند و به عرفان پـيش از        اين داستان منحصر به متون عرفاني پس از اسلام نمي          تنيت در بينام

پيامبران چون حضرت ابـراهيم،      هايي از   داستان ةعلاو اسلام، همچنين عرفان هندي و بودايي، به      
هاي پـيش از   ينيالدين كبري، آ  مغول و شيخ نجم    ةخضر، موسي، عيسي، همچنين ماجراي حمل     

ساكنان بومي فلات ايران پيش از مهاجرت       عقائد  ين زردشت،   يين مهر و آ   ينويت، آ اسلام چون ما  
 فردوسي و حتي عقايـد ژان پـل سـارتر درمـورد             ةشاهنامآرياييان، معابد ايران باستان، ابياتي از       

هـاي   حال شـباهت شـيوه   نفسه، لنفسه و لغيره، اشاراتي شده است كه بر تكثرّ و درعين         وجود في 
 ـ    بـراي  در اينجـا     ؛كند ان دلالت مي  نگري انس  درون  كـلام از ذكـر ايـن مـوارد     ة خـودداري از اطال

 هـاي مختلـف شـعر پارسـي كـه در            همچنين ذكر ابيات و مصاريعي از عرصه      . شود خودداري مي 
رنگ و تزريـق و القـاي معـاني ايـن            رفت پي  اند، با ارتباطي انداموار موجب پيش       ضمن متن آمده  

  . اشعار به داستان شده است
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  )ژانرها(آميختن انواع ادبي 

اين متن، نوع ادبي داستان با تاريخ عرفان، متـون و مـصطلحات عرفـاني، تـاريخ ادبيـات و                     در
برداري از متون كهن، درهم آميخته شده و نويـسنده در آغـاز           تحقيقي نسخه  -اديان و كار علمي   

 ةكـه آن را از روي يـك نـسخ   داستان، با تأكيد فراوان بر اينكه اين نوشـته از خـود او نيـست، بل               
به اين ترتيـب او   . زند اين مورد دامن مي     به توهم خواننده در    ؛برداري كرده است   خطي، يادداشت 

يـات  ئكند و با ذكر جز     عنوان نويسنده را انكار مي     بودن اين متن و نقش خود به       داستاني تخيلي و 
 تحقيقـي اسـت،     -يك كار علمـي   دقيق و فراوان از كار خود، خود را درقالب محقّقي كه مشغول             

  : به سطور آغاز داستان توجه كنيد. دهد جلوه مي

بين انبـوه   در)  اديان مندرسهة عاليةمدرس( جهانگيرنگر ة بهادرية مدرسةدر كتابخان 
مخطوطات موريانه خورده و حشره زده و خاك گرفتـه، كتـاب نـسبتاً قطـوري بـود       

 بـه    ـ صـعوبت در قرائـت  ةكه با هم ـ» تاريخ سريّ بهادران فرُس قديم«عنوان  تحت
تمـام صـفحات بـر    .  براي من جاذبه و كشش خاصي داشت  ـشرحي كه خواهد آمد

رسيد و لذا قرائت دقيق و سريع        نظر مي  زدگي سوراخ شده و پر از نقطه به         اثر حشره 
هرچند خط نويسنده خوش بود اما پيدا بود كه اكثر صـفحات را بـا        . آن ممكن نبود  

قدر پوسـيده بودنـد كـه در ورق زدن فـرو             برخي از صفحات آن   . تشتاب نوشته اس  
رفـتم و   هاي برشكال هر روز بـه كتابخانـه مـي    من در دو ماه فصل باران . ريختند مي

خوانـدم و از آن   كتاب را در حضور پيرمـرد محـافظي كـه معمـولاً خـواب بـود مـي           
شدت درهم ريختـه     به كتاب بر اثر تورق      ،بعد از اتمام كار من    . داشتم يادداشت برمي 

محـافظ آن را    . كنم ديگر براي كسي قابل استفاده باشـد        نحوي كه گمان نمي    بود به 
 حاضـر  ةحال فنا قرار دارد و لذا نسخ      هاي در  پيچي كرد و در آخرين رديف كتاب       نخ

من علاوه بـر صـفحاتي كـه عينـاً          .  آن كتاب لطيف قلمداد كرد     ةرا بايد تنها بازماند   
 كردم بيشتر مطالب آن را تا آنجا كه در ذهن مـن مانـده بـود                يادداشت كردم سعي  

  .)3-4 :همان(بنويسم 

بـودن آن و ازنـوع    ذكر اين مشخصات دقيق درمورد كتابي همنام ايـن داسـتان، تـوهم واقعـي       
نحوي كه خواننده حتـي ممكـن اسـت تـصور          زند، به  بودن آن را بيشتر دامن مي       تحقيقي -علمي

نه، شايد بتواند آن اوراق صدمه ديده و پيچيده شده بـا نـخ را مـشاهده                 كند با سفر به آن كتابخا     
هاي پشت جلد كتاب و شرح لغات و ابيات نيـز    مورد يادداشت  توضيحات بعدي نويسنده در   . كند
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كنـد و عبـور از     آميختن ژانرها است و مرز بين متون و انواع مختلف ادبي را مخـدوش مـي        ةادام
  . شود تن مرزهاي وجودي ميريخ هم اين مرزها، معادل به

اي از تـاريخ عرفـان و اديـان و           كه در بخش بينامتنيت ملاحظه شد، متن كتاب آميزه         همچنان
هاي عرفاني ايران و جهان است؛ بنابراين باز هـم آميختگـي انـواع، مرزهـاي                 اصطلاحات و آموزه  

  . قديمي را به هم ريخته استةممنوع

  عدم قطعيت و ابهام

 نيز مانند اغلب متـون پـسامدرن آكنـده از شـك و ترديـد و ابهـام و عـدم                   فضاي اين داستان  
ايجاد ...  و» يا«اين فضا با كمك افعال منفي و قيدهاي شك و ترديد و حرف ربط               . قطعيت است 

دانـد   راوي داستان خود نمي . هايي از اين عدم قطعيت در متن توجه فرماييد         به نمونه . شده است 
تاريخ سرّي بهادران فرُس قـديم داسـتان        «: كند يا چند بهادر    وايت مي كه ماجراي يك بهادر را ر     

 است كه با مشقتّ بسيار در زمستاني سخت بـه زيـارت اسـتاد               يك بهادر يا شايد چند بهادر     
  .)5 :همان(» ... روند خود مي

  : شود طور مستقيم اشاره مي و در صفحات بعد به اين عدم قطعيت به

 كـه آن بهـادر غمگـين بـا اسـترش از آن       نبـود ي  ا جـاده  اين جاده واقعاً همان      آيا
از آنجا كه به طرز قـاطعي بـه خـتم عمـل      » بازگشته بود  «،نه. بازگشته بـود  

كـه    مرا يك زمان منجمد است و زمانِ     . من نيست  كند خوشايند  دلالت مي 
يا بهتر اسـت بگـويم   گشت  با استرش از آن باز مي : كند سيال است خراب مي   

اكنـون   . ...گـويم  اختيار بهـادر غمگـين مـي       دانم چرا بي   نمي. گردد بازمي
ترين سوالي كه در ذهن من است اين است كه آيا چند جاده بود كـه                 بغرنج

همـه مـدت    از ايـن  ها بعد گشتند؟ چطور ممكن است كه جاده  آن باز مي   از
  ) 9-10: همان (طور شبيه باشند؟ اين

رو است يا بـا چنـد بهـادر و     هبهادر و يك جاده روب    داند كه با يك      تبع راوي نمي   خواننده نيز به  
 ـ       چند جاده؟ و اين شك و ترديد و اين عدم قطعيت در             متفـاوت،   ةمـورد ايـن دنياهـاي چندگان

ايم؟ ايـن دنياهـا تاچـه     در اين داستان با چند دنيا مواجه. هايي وجودشناسانه است   موجد پرسش 
  ترند؟  اند؟ كدام واقعي  ما و امر واقع مرتبطحد واقعي بوده يا هستند؟ تاچه حد به جهان امروزي

شود و متن در دريايي از عـدم         رود، اين شك و ترديد خواننده بيشتر مي        متن هرچه جلوتر مي   
هـا گـل داده بودنـد و روي ديوارهـاي بلنـد مثـل        دم در منزل، نسترن «: خورد قطعيت غوطه مي  
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اما مـن يقـين داشـتم كـه     . زد و نميعيناً همان بود كه بود، م. سابق پر از ياس و پيچ بود    
  .)11 :همان(» هماني تكرارزده حال غريبي به من داد اين اين. همان نيست

جواب هستند كه هرگز     الاتي بي ؤدرپي راوي، س   الات پي ٔ زير توجه كنيد كه چگونه سو      ةبه نمون 
  :شود ها پيدا نمي تا پايان كتاب نيز جوابي براي آن

يه آوردم، هرچند معلوم نيست كه به دست تو برسد اما           من اين كتاب را براي تو هد      
از وقتـي آن را     . بـري  دانم كه از خوانـدن آن لـذت مـي           زندگي گذشته مي   ةبه سابق 

ي بـود كـه     ا ديدم، يك لحظه كنار نگذاشتم، عجيب بود، آشناي آشنا، اين سـفرنامه           
 گويي كـسي صـدها سـال پـيش    . خواب ديده بـودم  آن را قبلاً شنيده بودم، يا    

كـه وصـف كـرده بـه         هـايي را   من آن جاده  . نوشت مي  مرا ةداشت سفرنام 
يان، يا آن بهادر، از اجداد مـا بودنـد و           ي يكي از آن روستا    شايد. ام العين ديده  رأي

جـا   اما عجيب اسـت كـه هـيچ       . هاي ما بود   ي از آنان در رگ    ا شده رمق خون بي 
كسي آن صفحات   آيا  . صراحت سخني از تو نگفته و مطلبي ننوشته است         به

خواسـت   را برداشته؟ آيا تو قبلاً آن را خوانده و هرچـه را كـه دلـت مـي                 
برداشته و پاره كرده بودي؟ چرا آن بهادر غمگين كه پايان سرنوشت مـا را         

دانست نخواست از آغاز آن هم سخني بگويد؟ چرا اصلاً از استاد جز به               مي
ت صفحات يا مجلـدات     پرسد؟ آيا ممكن اس    ايما و اشاره در باب عشق نمي      

چقدر دور و پنهان بود، . ها پنهان مانده باشد لاي كتاب ه آنجا لاب ،ديگري از آن  
داني  تو بهتر مي. چيز هميشه دير بوده است  توانم برگردم، وانگهي براي من همه      نمي

هرچيز يك بار و براي هميـشه   . ام كه من هميشه از هر نوع بازگشتي وحشت داشته        
  .)15-14 :همان(

ضمن سفر، در حالات      نيز در  ، خطي را نوشته   ةراوي ديگر اين داستان، يعني بهادري كه نسخ       
          بهـادر درضـمن   . كند هم است يا حقيقت، شك مي    خود و در سفر خود و اينكه وقايع اين سفر تو

اي در  هاي ناشـناخته  شود و به زمان  عجيب مييملاقات با استاد و بهادران ديگر، گاه دچار حالات     
چيز قطعي نيست و از هيچ حسي يا دانشي          در اين دنياهاي غريب نيز هيچ     . شود ه پرتاب مي  آيند
  : تواند با اطمينان حرف بزند نمي

 بازارهـا  ةمثل اين بود كه كوه تازه برف زده باشد، يك صبح عجيب كه همه جا، هم               
دلم نيامد از كنـار آتـش بلنـد         . توانم بگويم چه وقتي است     نه نمي تعطيل باشد،   

 گذشته بود يا در    دانم در  ديدم كه نمي   يك زمان ديگر را مي    . شوم و راه بيفتم   
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مـن هـم آمـده بـودم بيـرون،          ... ، يك جهان خيلي تميز بود، خلوت خلـوت          آينده
دانم چـه    اصلاً نمي . رفتـيم  كرديم و مي   وسايل را تماشا مي   ... ،  دانم براي چه   نمي

به يادم رخ و زرد و بنفش و آبـي      هاي س  ي از رنگ  ا ، فقط مجموعه  چيزهايي بودند 
دانم آن موقع اين حس را داشـتم يـا خـواهم             نمي. بينم مانده است، يا مي   
يا دوست داشـتم او را  بفهمي نفهمي به دنبال كسي بـودم  . داشت يا الان دارم  

  .)105-104 :همان (ببينم و با هم باشيم

د، همـين شـك و ترديـد را       رس ـ  خـود مـي    ةهنگامي كه بهادر، پس از بازگشت از سفر، به خان         
  :شناسد كس و هيچ مكان و هيچ موقعيتي را نمي او هيچ. اش نيز دارد درمورد اعضاي خانواده

بانويي كه گويا همسرم بود يا قرار بود بشود اما من           ام را زدم     وقتي كه در خانه   
 در را بر روي مـن       آوردم ياد نمي  تاكنون او را نديده بودم يا ديده بودم ولي به         

شبيه مادرم بود لبخندي مهربان بر چهره داشـت و پيـشاني سـفيد بلنـدش          . ودگش
  .)134 :همان( بهادران است ةداد كه از سلال گواهي مي

  : شناسد و قادر به تشخيص زمان هم نيست او در اواخر سفر خود حتي خود را نمي

 اسـت   ارام و يا قـر     دانم كي و كجا او را ديده       نميشناسم اما    من اين بهادر را مي    
طي اين سفرهاي مكرر همراه من است يـا          اين بهادر كيست كه در     ... ببينم

ظهـور او  . خواهد من چيزي بفهمـم  بدون اينكه چيزي بگويد مي . من همراه اويم  
چـه  . نحوي است كه ظاهراً از چشمان اسـتاد نيـز پنهـان مانـده اسـت          به

وت او چه دريابم    خواهد بگويد و من بايد از سك       گويد يا گفته است يا مي      مي
كنم كه روزي خـودم   گمان نمي . ...اين رفتارهاي ساكن او چه رمزي است  و در 

  .)181-179 :همان(تنهايي بتوانم از سرّ آن آگاه گردم  به

دهـد، بـه نحـوي كـه در اواخـر سـفر چنـين              طول سفر، او حس مكان را نيز از دست مـي           در
، داشتم دشت اوج كوهستان     دانم واسط راه؟ نمي  كجا بودم، اوايل راه، اواخر راه، ا      «: گويد مي

رفت، اما در همان اوج هم باز قلـل   بايد راه به سراشيبي مي گذاشتم، بعد از آن مي    سر مي  را پشت 
  )193 :همان( »...ديگري بود، ة سربرافراشت

از اي  بـه نمونـه  . شـود  رو مـي  ههمراه با اين عدم قطعيت، خواننده در موارد بسياري با ابهام روب         
  :اين ابهام توجه كنيد
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 نشان او معلوم نيست صدق ماجراهـاي بهـادر را گـواهي              و كسي كه نام   ...
احيانـاً   ورسد كه در همان زمان، او هم درحال بازگشت بوده            نظر مي  به. كرده بود 

كند كه   محشّي گاهي از حوادثي ياد مي     ....  يده است يپا بهادر را دورادور مي   
نظر من اطلاعات او گاهي بيـشتر از   به...   نيست  من ةنويس شد  در متن پاك  

   .)6 :همان ( خود آورده استةچيزي است كه خود محررّ در سفرنام

ايـن شـخص كيـست و چـرا بهـادر را دورادور      : پرسد خواننده با خواندن اين سطور از خود مي    
هـا صـحه    ر آنهاي او دسترسي پيدا كرده و ب چه زماني به يادداشت ؟ چگونه و در است يدهيپا مي

 بهـادر بـاخبر بـوده و چـرا ايـن شـخص            ة؟ چگونه ازحالات روحي و عشق بربادرفت       است گذاشته
جواب  الات خواننده تا پايان داستان بي     ٔ اين سو  ةاطلاعات بيشتري از خود محرّر داشته است؟ هم       

  .ماند مي

  تناقض

نيز كه ارتباطات فراوان اين متن    از آنجا كه عرفان در ذات خود با تناقض تنيده شده است، در            
عبري كـه عرفـان ريـشه در آن          منطق در. شود با متون عرفاني دارد، تناقضات بسياري ديده مي       

 )binary opposition (هـاي دوجزئـي   تـوجهي بـه تقابـل   ) يوناني(دارد، برخلاف منطق هلني 
م پيوسـته و  كند، دوسوي تقابل به ه ـ شود و همانند آنچه ژاك دريدا در اين مورد مطرح مي          نمي

توان از هم جدا و مطلق فرض كرد؛ بنـابراين در عرفـان              اين دوسو را نمي   . داراي درجاتي هستند  
پـذيرد، زيـرا قطعيـت موجـود در          شويم كه منطق يوناني آن را نمي       رو مي  همرتباً با تناقضاتي روب   

عبـري سـپيد و     از ديدگاه منطـق پارادوكـسيكال       . برد ال مي ٔها را زير سو    هاي مخالف تقابل   قطب
امـوري نـسبي و مـرتبط بـا     نه اموري قطعاً متناقض، بلكه ...  سياه، خوب و بد، بزرگ و كوچك و 

عرفان هم وجـود    نگرش به جهان، درة تفكر و اين شيوةاين نحو . هم و با محيط پيرامون هستند     
 هـاي  اغلـب در عرفـان دوسـوي تقابـل        . دارد و با عدم قطعيت متون پسامدرنيستي همسو اسـت         

 اي از تنـاقض در      به نمونـه   ،عنوان مثال  به. شوند جا جمع مي   هم در يك    عجيب با  ينحو دوگانه به 
  : اين متن توجه كنيد

يك وحدت بزرگ كه بودن بـه   رود، خيره مسير وحدت مي يك زندگي خوب در  ...
. گويـد  ، مثل زمستاني كه اين نوبهادر مي      آيد، اما يكي است    به هزار شكل درمي   

سـوخت و   ي كـه در درون او مـي  ا شـعله هـا،   هاي فراز دره مه ي كوه و ي رو ها برف
 ةرسـيد، مجموع ـ   تـرين مراتـب خـود مـي        كشيد و گاهي به ضعيف     گاهي شراره مي  
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 سـاكن روان    ةمسيري كه به آن جاد    دهد،   هاست كه آن جاده را تشكيل مي       اين
   .)34 :همان( بهادران كهن از همين جاده گذشتند ةهم. اند گفته

 از ميـان    ، بـرف و شـعله،     بـودن  بـودن يـا روان     نيم كه تقابل بين وحدت و كثرت، سـاكن        بي مي
 ـ. انـد  كنار هم قرار گرفتـه     برداشته شده و اين اضداد در      ايـن مـتن     تنـاقض در    ديگـري از   ةنمون

گـويي او را     انـد تـا پـيش       خود آورده  ةهنگام فالگيري را به كلب     هنگامي است كه روستاييان، شب    
 كـور كنـد،    گـويي مـي     بهادر را به نحوي عجيب پيش      ةاين فالگير كه آيند   . ونددرمورد خود بشن  

او بـه بهـادر     . زنـد  حـرف مـي   هـا    بودن با آن   لالعين    و در  كند نگاه مي دقت او را     است اما به  
 حركت او همواره به پـشت سـر       ، اما جهت    رود سمت جلو مي   بهگويد كه هرچند ظاهراً      مي

  .)187-186 :همان(است 

  وتاهاتصال ك

بـرداري   كند كه اين متن حاصل يادداشت در آغاز كتاب، هنگامي كه راوي اول شخص ادعا مي     
 است و قوياً تأكيد دارد كه چيزي از خـود بـدان نيفـزوده اسـت،                  خطي واقعي  ةنسخاو از يك    

شود كه بـا    يعني خواننده گيج و سردرگم مي؛كند متن ايجاد مي  حالتي شبيه به اتصال كوتاه در     
به اين ترتيـب نويـسنده    . انتظار خواندن يك داستان است     رو است يا واقعيت؟ زيرا در      هروبتخيل  

طرف تنـزّل    حد ناظري بي   شود و حضور خود در متن را در        حتي منكر نقشِ نويسندگي خود مي     
پنداشـتن ايـن    م حضور نويـسنده در داسـتان و واقعـي     استفاده از راوي اول شخص توه     . دهد مي

دهـد تـا تـصور       اي نـسبت مـي     الهويـه   مجهول ةاو اثر خود را به نويسند     . كند د مي ادعاها را تشدي  
به ايـن   . هم حضور واقعي خود در داستان را در ذهن خواننده ايجاد كند           بودن داستان و تو    واقعي

   وارد ،عنوان وجودي مرتبط بـا امـر واقـع    بودن راوي، خود متن نيز به   هم واقعي ترتيب علاوه بر تو 
آورد كـه بـا      دسـت مـي    طـول مـتن بـه      حال خواننده قرائنـي در     درعين. شود اني مي فضاي داست 

رو است، بدون آنكه بداند مـرز ايـن دو جهـان در كجـا اسـت؟                  ه از خيال و واقعيت روب     اي آميزه
كنـد    درون داستان كه حتي تاريخ تولد خود را دقيقاً مطابق با تاريخ تولد نويسنده ذكر مي                راويِ

 داسـتان يعنـي دكتـر سـيروس         ةمـورد نويـسند     مقصد سفر او با واقعيـاتي در       و تاريخ و مدت و    
به اين  ) اءيكي از اولي  (كند كه خود او نيز براي ملاقات با عزيزي            ادعا مي  ؛كند شميسا تطبيق مي  

 خطي، دچـار حـالات روحـي مـشابهي بـا بهـادر درون       ةهنگام خواندن اين نسخ    سفر رفته و در   
آن كتابخانـه و در      اين واقعاً خود دكتر سيروس شميـسا اسـت كـه در           اما آيا   . داستان شده است  

شـود يـا فقـط يـك         كند و دچار آن حالات روحـي مـي         جو مي و  لاي آن اوراق پوسيده جست     هلاب
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اين شك و ترديـد بـاقي    شخصيت داستاني؟ خواننده تا پايان داستان و حتي شايد بعد از آن، در 
،  اسـت  زند كه تخيل با مقداري از واقعيت آميخته شـده          يالبته خواننده مسلماً حدس م    . ماند مي

اما تاچه حد؟ مرزهاي خيال و واقعيت در كجا است؟ تداخل دو جهان واقعيت و داسـتان، هـدف     
 ةشدن محتـواي وجودشناسـان     اصلي اتصال كوتاه در داستان پسامدرن است كه منجر به برجسته          

.  چنين محتوايي در داستان خود شده اسـت         اين داستان موفق به ايجاد     ةشود و نويسند   متن مي 
. شـود توجـه كنيـد      متن مي  به سطوري كه موجب ايجاد اتصال كوتاه و يا حالتي شبيه به آن در             

تـا  كنـد   عنوان تاريخ تولد راوي ذكـر مـي        به را تاريخ واقعي تولد خود   اين سطور نويسنده     در
 امـا تـو نيـساني    :رد و گفـت و سپس رو بـه مـن ك ـ       ... «: حضور خود را در داستان اعلام كند      

» ....  بـه تقـويم بهـادران       فروردين ماه جلالـي    29درست   :طور نيست؟ من گفـتم     نهستي، اي 
  .)59-58 :همان(

 كه تاريخ و محل سفر نويـسنده  تاريخ و مكان نگارش داستان  شود   كه مشاهده مي   همچنان
داستان كمـك    كوتاه در، نيز به ايجاد اتصالدر پايان كتاب ذكر شده استدهد و    را نشان مي  

همچنين نويسنده با ايجاد نوعي وحدت يا توازي شخصيتي بين خود و راوي داسـتان و               . كند مي
داسـتان  «: كند كند، اين ارتباط و سيلان بين واقعيت و تخيل را تقويت مي   بهادري كه سفر مي   

مـان  كردم كه اين ه بازگشت آن بهادر مغموم با زندگي من مخلوط شده بود و حس مي         
 »انـد  ي است كه آن بهادر تنها و شايد صدها بهادر تنهاي ديگـر ازآن بازگـشته               ا جاده

  .)8 :همان(
شدن شخصيت راوي درون داستان به بهادر مسافر و نويسنده، هنگـامي      همين توازي و نزديك   

 داستان را برجـسته     ةشود، محتواي وجودشناسان   كه موجب آشفتن مرزهاي خيال با امر واقع مي        
چگونـه كـسي صـدها      . ريزد هم مي   اينكه مرزهاي زمان گذشته و آينده را نيز به         ةعلاو  به ؛ندك مي

نويسد و چگونـه كـسي در گذشـته از مـاجراي ايـن راوي و                  اين مسافر را مي    ةسال قبل سفرنام  
مخاطبش باخبر بوده است؟ چگونه مخاطب او كه در زمان حاضر بـا او بـوده اسـت، توانـسته در                     

الات موجـب آشـفتن مرزهـاي       ٔ صفحات اين كتاب را بردارد و پاره كند؟ اين سـو           اي دور،   گذشته
  : كند شود و بين اين دنياهاي متفاوت ارتباط برقرار مي وجودشناسانه مي

دست تـو    هرچند معلوم نيست كه به    . هديه آوردم  من اين كتاب را براي تو     
...  بري ت مي دانم كه از خواندن آن لذ        زندگي گذشته مي   ةبرسد اما به سابق   

امـا عجيـب   ....  نوشت  مرا ميةگويي كسي صدها سال پيش داشت سفرنام      
آيـا   .صراحت سخني از تو نگفته و مطلبي ننوشته است         جا به  است كه هيچ  

كسي آن صفحات را برداشته؟ آيا تو قبلاً آن را خوانده و هرچه را كه دلـت              
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گـين كـه پايـان      خواست برداشته و پاره كرده بودي؟ چرا آن بهادر غم          مي
چقـدر   ... دانست نخواست از آغاز آن هم سخني بگويـد؟  سرنوشت ما را مي  

چيـز هميـشه ديـر بـوده      توانم برگردم، وانگهي براي من همـه   دور و پنهان بود، نمي    
. ام داني كه من هميشه از هر نوع بازگشتي وحشت داشـته    تو بهتر مي  . است

هـايي از   دنبال پـاره    دوباره برگردم و به    از تصور اينكه  . هرچيز يك بار و براي هميشه     
دانم، مثل اينكـه داسـتان خـود مـن بـوده        جزئيات آن را ميةداستاني باشم كه هم   

مضحك است، كسي داستان ما را نوشته، حال آنكه         . شود مو بر تنم راست مي    . باشد
خواند هيچ تصوري از من      هيچ چيز واضحي از ما در آن نيست و كسي كه آن را مي             

آيا نوعي فريب نيست و آن بهادر غمگين نخواسته است اذهـان            . و نخواهد داشت  و ت 
را متوجه ابعاد ديگري از زندگي كند تا آن بعد اصلي و مسير حقيقي سفر را مكتوم                

دهم تا تو تعجب نكني كـه چـرا          توضيح مي نويسم و    ها را مي   اين... نگاه دارد؟   
ام و در جاي امني براي تـو         وردهگويم اين كتاب را فقط و فقط براي تو آ          مي

موازات مـسير    تو بايد درموقع خواندن، آن مسير ديگر را كه به         . ام گذاشته
هـا   آيا اين صـحنه   . ايم پيدا كني   ها از آن گذشته    بهادر بود و من و تو مدت      

  ) 15-14 :همان (برايت آشنا نيست؟

  سيلان زمان و مكان

ايـن  . و با زمان و مكان واقع بسيار متفـاوت اسـت          اين متن قطعيت ندارد      زمان و مكان نيز در    
شود و آشفتگي مـتن بازتـاب        آشفتگي زمان و مكان منجر به گسيختگي و عدم انسجام متن مي           

بـودن   نويسنده در همان ابتداي كتاب، آشـكارا درمـورد سـيال      . گردد آشفتگي جهان پيرامون مي   
  : گويد زمانِ متنِ خود سخن مي

ي نبود كه آن بهادر غمگين با استرش از آن بازگشته       ا ان جاده آيا اين جاده واقعاً هم    
كنـد   طرز قـاطعي بـه خـتم عمـل دلالـت مـي             از آنجا كه به   » بازگشته بود «نه  . بود

يك زمان منجمد است و زمان مرا كه سيال است خراب           . خوشايند من نيست  
-9 :مـان ه(گـردد   گشت يا بهتر است بگويم باز مي       با استرش از آن باز مي     : كند مي
10(.   

دهد كـه كـاملاً ذهنـي،        دست مي  در چند سطر بعد، نويسنده درك جديدي از مفهوم زمان به          
  :  مدرن به بعد مورد توجه قرار گرفته استةفردي و نسبي است و از دور
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 ةهـاي فرسـود   يك چيز موهوم به نام زمان بود كه در سلول        اين وسط فقـط     
جاي تكرار، امتداد را     كوشيد به  يمغز آدميان خودش را پنهان كرده بود و م        

. ها بـه دور بـود      شك طبيعت كه فاقد ذهن است از اين دغدغه         بي. القا كند 
 كودكي تا پيـري     ة پراكنده بين فاصل   ة من كه چند فقره خاطر     ة گذشت ةهم

 :همـان ( در يك لحظه از جلوي چشمم گذشـت          يميگو بود كه ما به آن زمان مي      
11(.   

توانـد متعلـق بـه        متفاوت دارد و مي    يري نسبي است، معيار سنجش    در سطور زير نيز زمان ام     
  : هاي قبل باشد هزاره

مـن  . باران مرا از صبح عبور داد، به يك ظهر خالي رسيدم و از آن گذشتم              
 بنا. دادم شدن آن، زمان را تشخيص مي      از روي شدت باران و تند و آهسته       

توانـست اول آذر و      يبه تقويم آن اكنون يك بعدازظهر جمعه بود كه هم م          
 هنـوز تعـداد     يك سال مربوط به اوائل آفرينش كـه        هم اول اسفند باشد، در    

  .)48 :همان... ( موجودات روي زمين بسيار قليل بودند

بودن زمان با زمان خطي معمـول مـستقيماً اشـاره     در بخش ديگري از داستان، به اين متفاوت 
  : ر دو زمان مختلف ببيندتواند خود را د راوي داستان گاه مي. شود مي

، چطـور   هاي تو مخلـوط شـده اسـت        زمانآه پسرم،   : استاد آهي كشيد و گفت    
مـن گفـتم دو بـار؟ اسـتاد گفـت      . روي نفهميدي كه داري از يك جاده دو بـار مـي        

ها گاهي خيلـي بـه       روي، اما اين جاده    از دو جاده مي   : گويم فهمي طور ديگر مي    نمي
 ديگر را هم ببيني، گـاهي       ةتواني سالك آن جاد     مي نحوي كه  شود به  هم نزديك مي  

بينـي و    رسد و آن بهادر مـسافر را نمـي         نظر مي  زمان طوري است كه جاده خالي به      
  .)60-59 :همان... ( را گمراه كرده استو همين ت

كند كه هرلحظه بـيم سـقوط بـه      تيزي مانند ميةراوي، اين نوسان خود بين دو زمان را به لب         
  : ف وجود دارديكي از دوطر

 تيز دو زمان كه هر آينه ةگاهي درست بر لبشناخت و  ها را دقيقاً مي   راه ]استر[
داشت كه نفس     چنان با احتياط گام برمي     ها بود  بيم سقوط به اعماق يكي از آن      

آورد  گونه مواقع بود كه به اصطلاح حالم را جا مـي           اين در. شد ام حبس مي   در سينه 



 1389بهار ، 43، شماره زبان و ادب پارسيفصلنامه   148

   

 ة قدر عافيـت را شـناخته و شـادمانه زيـر سـاي             گشتم ميچون به زمان خود بر    و  
   .)130 :همان(كرديم  درختي اطراق مي

  :كند گونه بازگو مي برد و آن را اين بودن زمان پي مي بهادر در پايان داستان، خود به اين ذهني

سفر من بر اين استر نوعي سير معنوي بود نـه           حيرت كردم، آري درست بود،      
نظرم رسيد اين بود كـه اسـتاد خـود را            پاسخي كه به  . ييك سفر زميني جسمان   

از زمان نجومي خروج كـرده و در يـك        دانست كه    بدل همان بهادران قديم مي    
  .)150 :همان ( ما ادامه يافته استةزمان ذهني تا دور

هـاي دور آينـده    كند و تكرار خود را در زمان اين سفر ذهني خود بارها به آينده سفر مي        او در 
  :ندبي مي

هـا   دانستم كه ميـان آن    يك از ايشان هستم اما مي      دانستم من كدام   نمي ...
يك باغ بزرگ بود كه گويا من قبلاً آن را البته نه با اين شكل و شـمايل                ... حاضرم

بعـد يـك لحظـه كوشـيدم     . من وسط اين دو مكان متـردد بـودم      ... ديده بودم   
، امـا  مـن چنـد سـال دارم   ببينم حواسم را تا آنجا كه امكان داشت متمركز كنم  

يكي دو روز پيش سنم يادم بود وگمان     كه من مطمئنم تا   درصورتي  . نتوانستم
شد كه نتوانم خـودم را       همين باعث مي  . سال بودم  كنم جوان يا فوقش ميانه     مي

  تيز به نازكي مـو     ةيك لب كردم   تنها چيزي كه حس مي    ... در آن جمع پيدا كنم      
آمد و يك گيجي مطبوع كـه        ك گوارا كه از دوردست مي     يك نسيم خيلي خن    بود و 

ي كه سرانجام به يك طرف ا انتظار آن لحظه تمام ذرات تنم را فرا گرفته بـود و          
   .)153-152 :همان ( تيز فرو افتمةآن لب

  : زند بودن آن حرف مي بودن زمان و ذهني جملات زير، مستقيماً از نسبي در

؟ بعد ناگهان   مفهومي ازگذشته و آينده هست    ذهن اين پرندگان     اساساً در  ...
 ميراث شـوم آدميـان      ،مفهوم گذشته و آينده   به يادم آمد كه استاد گفته بود        

هـا را از هـم       بايد با شمشيري قاطع آن    اند كه    استادان ما توصيه كرده    ... است
   .)194 :همان (بريد



 149  منصوره تديني/ از دكتر شميسا» تاريخ سري بهادران فرس قديم«پسامدرنيسم در رمان 

 

 

هـر ذهـن   . ث نـدارد حدي آشكار است كه نيازي به بح ـ  به اين مباحث ة وجودشناسان ةجنب
دنيايي است كه زمان در آن مفهومي جداگانه دارد و بنـابر تكثـّر ايـن دنياهـا، زمـان نيـز امـري         

اين داستان، به همين ترتيب و  مكان نيز در. متكثرّ و نسبي است، نه مفهومي واحد و يگانـه   
 ـ  تبع زمان سيال و ذهني مي     به ه شود؛ يعني يك مكان در دو زمان مختلف، ديگـر يگان

بـه  . كند كه ذهني هستند و وجود خارجي ندارند هايي سفر مي   راوي در مكان   ،همچنين. نيست
 از: شود، عرفاني و خيالي هـستند      ها نام برده مي    اين داستان از آن    هايي كه در   علاوه برخي مكان  

 سـاقابلجا از بـلاد شـمالي       ة آرامش در آيين بودايي اسـت، يـا بلـد          ة اهميسا كه دهكد   ة بلد ةجمل
سـبب درهـم آميخـتن دو         جابلسا و جابلقا ساخته شده و به       ةرياي آساف، كه از آميختن دو واژ      د

 خطـي،  ة در پايـان نـسخ  .)199 :همـان (جهت مخالف، نوعي تناقض و لامكاني ايجاد كرده است   
ت بـالخير   «: طور ذكر شده است    مكان نگارش اين تاريخ سرّي، اين      تمـام شـد تـاريخ سـري        . تمـ

 از دسـت مؤلـف     اهميسا از قراي اسلباج شـرقي      ةدر بلد ) ظ قديم را ندارد   لف(بهادران فرس   
  .)206 :همان(» آن

  پايان  بيةچرخ: فرجام فرجامِ بي

 داسـتان ناگهـان متوجـه       ة آن است و خواننده در آخرين صفح       ةفرجام اين داستان، آغازِ دوبار    
 داسـتان نيـز بـه       ةر ميان ـ د. شـود  شود كه باز به صفحات اول و تكرار داستان ارجاع داده مـي             مي

بودن سفر اين بهادر و بهادران ديگر بارها اشاره شده است و اين نكته كه زنـدگي هريـك       تكراري
 در  )Mobious ( درسـت شـبيه نـوار موبيـوس        ؛هايي مكرّر تشكيل شده اسـت      از ما، از دورزدن   

 و دوبـاره بـه      توان از هرجاي آن شـروع كـرد        آغاز است و مي    پايان و بي    بي ةرياضي كه يك چرخ   
. دهـد   مفهوم معمـول و متـداول خـود را از دسـت مـي              ،همان نقطه رسيد؛ بنابراين آغاز و پايان      

شـود كـه     گسيختگي، عدم انسجام و عدم رعايت تقدم و تأخر درايـن داسـتان نيـز موجـب مـي                  
 فرجـام رمـان مـدرن در      . خواننده از هرجاي داستان شروع كند، باز تفاوت چنداني نداشته باشد          

گونه و دورزدني كه پايان ندارد، هيچ قطعيتي          اما درفرجامي از اين    ؛بودن قطعيت دارد   ين مبهم ع
م ييرو هرو هستيم؛ بنابراين با فرجامي روب      هجاي يگانگي روب   توان ديد، بلكه درعوض با تكثرّ به       نمي

 چگونـه   به سطور پاياني اين داستان توجـه كنيـد كـه          . كه از فرجام رمان مدرن فراتر رفته است       
  : يادآور همان جملات آغازين داستان است

 رؤياهـا رسـيد و بـه كـار كـشت و زرع و آبـاداني                 ةسرانجام به مـستقر خـود در در       
هايي نامفهوم به    ما را جمع كرد و ترانه     ...  مستغلات مشغول شد و عمري دراز يافت      

كاري نـدارم  زباني غريب خواند و گفت امروز كار شما را تمام كردم و ديگر در اينجا   
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و اكنون بايد به دنبال كار ناتمام خود به سفر بروم، ياران من منتظرنـد و                ... 
   .)206 :همان (اده استتي اتفاق افا براي استادم حادثه

  اغتشاش و عدم انسجام متن

هـا و سفرهايـشان      هايي چون اختلال زمان و مكان، همچنين آميختگي شخصيت         حضور مؤلفه 
 در - سـبب آشـفتگي ذهـن شخـصيت      بـه -  داسـتان ة غيرخطي و گسيخت  كنار روايت  با هم، در  

اي، آشـفتگي    اين اغتشاش متن مانند آينـه     . اند مجموع موجب اغتشاش و عدم انسجام متن شده       
رمـان  . كنـد  جهان بيرون و امر واقع را كه از هيچ نظم و انسجامي برخوردار نيست، منعكس مـي                

برابـر   عنـوان بـديلي در     نظـام درونـي خـود را بـه        كوشـيد    پسامدرن برخلاف رمان مدرن كه مي     
 ايـن هـرج و مـرج و         ،نحـوي كـاركردي     به ؛آشفتگي و هرج و مرج حاكم بر جهان واقع قرار دهد          

تر از داستان مـدرن و     دهد؛ بنابراين به واقعيت بسيار نزديك      آشفتگي را در درون خود بازتاب مي      
دم انسجام در متن توجه كنيد؛ مثلاً پس از         هايي از اين گسيختگي و ع      به نمونه . پيشامدرن است 

 ـ            اينكه راوي اصلي داستان يادداشت      خـود برگـشته     ةبرداري خود را تمام كرده و از سـفر بـه خان
دليـل بـه ذكـر وقـايع سـفر خـود             هيچ نشانه يا اطلاعي به خواننده، بي      دادن  است، دوباره بدون    

مربـوط بـه چـه زمـان و مكـاني هـستند             كند كه اين وقايع      پردازد و خواننده را سردرگم مي      مي
هاسـت از اسـتاد خـود جـدا شـده و سـفر        يا در بعضي سطور، بهادر كـه مـدت        ) 13-11 :همان(

مقدمـه   پـردازد و يـا بـي       گو با استاد مي   و  كند، ناگهان به گفت    بازگشت خود را به تنهايي طي مي      
   .)116-114 :همان(كند  گوي بهادران ديگر با استاد را ذكر ميو گفت

  گونگي شخصيت شيفته

هـاي   هـاي پـسامدرن، افـرادي معقـول و معمـولي و داراي كـنش               هاي اغلب داستان   شخصيت
پذيرفته شده و متداول جامعه نيستند، بلكه اغلب از نظـر هنجارهـاي اجتمـاعي داراي رفتـاري                  

 ماننـد   ،برخـي  پـريش و   هـا كـاملاً روان     غيرعادي و غيرقابل درك هستند؛ برخي ازاين شخصيت       
در عرفان نيـز مـا بـا يـك      . گونه هستند  شيفته هاي اين داستان، فقط اندكي نابهنجار و       يتشخص

شـده و گـزارش    اغلب حالاتي كه عرفا دچـار آن مـي  . رو نيستيم هشخصيت بهنجار و معمولي روب  
ياهـاي خـاص، آنـان را از هنجارهـاي رفتـاري و      ؤها و اوهـام و ر  جمله ديدن رنگ اند، از  كرده مي

هـاي عرفـاني و طبيعتـاً     كرده اسـت، بنـابراين اغلـب شخـصيت     معمولي متفاوت مي ذهني مردم   
بـه  . هـاي پـسامدرن را دارنـد    هـاي داسـتان   هاي شخـصيت  هاي اين داستان نيز ويژگي    شخصيت

  :اي از حالات روحي شخصيت اصلي اين داستان توجه كنيد نمونه
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جمعـي از    دسـته صـورت    سـرعت بـه    ندرت يك گروه پرنده بـه      اين زمان گاهي به    در
... شـدند     مـي  و دمه محو  سرما   غم و  طرف فضاي شمال، در    گذشتند و به   آسمان مي 

پروازم و عجله   حـال     پرندگان در  ةعقب قافل  ديدم كه خيلي سبك در     خودم را مي  
تـر از آن     استرم روي زمين مانـده بـود امـا زمـان سـريع            . دارم كه برسم  

كـردم   ايـد تـوازنم را حفـظ مـي     ب. سوزي كـنم   گذشت كه بتوانم براي او دل      مي
حتي . شد تا از صف پرندگان عقب بيفتم       يك لحظه غفلت باعث مي    وانگهـي   

ي بچرخـانم و مـستقيم بـه جلـو نگـاه            ا هايم را حق نداشتم لحظـه      چشم
هاي تيره، تيره و روشن      بعد ديدم كه از فضاهاي مختلفي از رنگ       . كردم مي

از اين لحظـه  . وزد  گرم و سبك مي و يك نسيم تقريباًكنم و روشن دارم عبور مي 
. بـرد   بال بود كه مرا مـي      ة آن جاد  ةكردم و اين جاذب    به بعد ديگر هيچ كوششي نمي     

 ممتد و طـولاني     ةيك لحظ  م در ا   زندگي ةيك فضاي مطبوع رها شده بودم و هم        در
پـشت سـرم قـرار     كننـده در   گـوارا و راضـي     گذشت و شـيرين و     از جلوي چشم مي   

   .)38-37 :همان(شد  ترين وجهي محو و فراموش مي تگرفت و به راح مي

 ،اين داستان، داراي همين ويژگي هستند؛ مثلاً بعضي از بهادران          هاي ديگري نيز در    شخصيت
  : دختر فالگير و خود فالگير

گفـت و دختـرك جـواني كـه همـراه او بـود               فالگير با اصوات نامفهومي عباراتي مي     
 بين خود آنان با اصوات نـامفهومي مباحثـاتي در   كرد و گاه ترجماني و ديلماجي مي 

سـپس   كـرد و  اين صورت فالگير بر پاره كاغذي اشكالي ترسـيم مـي       گرفت و در   مي
نمـود و گفتـار او از        گونـه مـي    كمي شيفته  ... پرداخت ترجمان به شرح آن مي    

   .)187-186 :همان (ملاحتي خالي نبود

  محتواي وجودشناسانه

هـاي   هـاي پيـشين ملاحظـه شـد، حـضور اغلـب ايـن مؤلفـه                لفـه كـه در بررسـي مؤ      همچنان
البتـه در عرفـان و      . مـتن قـرار دارد     پسامدرنيستي در خدمت ايجاد محتـواي وجودشناسـانه در        

 ـ     اي از مباحث معرفت    مباحث مختلف آن، با آميزه     رو هـستيم كـه    هشناسـانه و وجودشناسـانه روب
ايـن    پرداختن به عرفان، در    ة اما شيو  ؛شوند نحوي تنگاتنگ و غيرقابل تفكيك از هم مطرح مي         به

گيـرد و عرفـان را نـوعي         شناسـانه صـورت مـي      خصوص از آنجـا كـه بـا نگـاهي روان           هداستان، ب 
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 ة جنب ـ ،بيند، به نوعي است كه بيشتر       هر شخص مي   ةخودشناسي و نوعي روند كسب فرديت ويژ      
  : شناسانه كند تا معرفت  متن را برجسته ميةوجودشناسان

راهـرو   در آينده نيز از اين جاده خواهند رفت، اين جاده حيف است كه بـي              شك   بي
اين سفر   برخي از آنان به تجربيات من شبيه خواهد بود، اما در           ةتجرب. بماند

مـن  . رسد كه مخصوص خود اوسـت      رسد و به جايي مي     نوعي مي  هركس به 
ن نگفت، فرصت وقتي رسيدم كه استادم دوباره عزم سفر كرده بود، چيز زيادي به م       

زيرا سفر او مخـصوص   توانم فكر كنم كه لزومي هم نداشت،          تنگ بود و اينك مي    
  .)139 :همان ... (به خود او بوده است

، بـراي  ببينـد اما عرفان آنجا كه هدفش شناخت رازهاي خلقت باشد و جهان را يگانه و واحـد            
  :يابد شناسانه مي  معرفتةشناخت آن تلاش كند، جنب

چيـز   هـيچ . رسيد، بيش از اندازه شـاداب بودنـد   نظر مي تند و مرطوب به ها   رنگ گل 
ام  از كجا آمده  دانم چرا اين سؤال قديمي تكراري به ذهنم آمد،           نمي. آمد يادم نمي 

-16: همـان (رسيد   ؟ اما هيچ پاسخي به ذهنم نمي      ام روم، چرا آمده   و به كجا مي   
17.(  

هاي نوري آن دانسته و قائـل بـه          فلاك و گنجينه  سطور زير، آنجا كه هدف بهادران را تسخير ا        
كند و آنجا كه     شناسانه پيدا مي    معرفت ةيابي انسان به شناخت و معرفتي قطعي است، جنب         دست

  : يابد اين شناخت براي هركس جنبه و هدف فردي و جداگانه دارد، بعد وجودشناسانه مي

بـه   ]بهـادران [ آنـان    ةمل ـبعد از استراحتي مختصر، امشب با طلوع اولين ستاره، ح         
، از گوشـه و كنارهـاي ايـن دشـت پهنـاور از روي               صورت منفرد و جـدا از هـم       

مسير حمله به طرف آسمان و هـدف      ...  ماهورها آغاز خواهد شـد     ها و تپه   صخره
در هر فلكي بايد مقداري از ظلمت را منهدم كـرده و            . تسخير افلاك است  

كـه خـود را بـه آخـرين فلـك            آن. هاي نوري آن را تسخير كنند      گنجينه
 ـ        سياهي ةبرساند هم    انـوار خواهـد شـد      ةها را درهم كوبيده و صاحب هم

   .)20 :همان(

اين داستان، جز در مواردي كه در بالا ذكر شـد،           شدن محتواي وجودشناسانه در    و اما برجسته  
كردن مرزهاي سطوح متفاوت وجودشناسانه مثل مـرگ و زنـدگي، گذشـته و               از طريق مخدوش  
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مـورد آن   تفـصيل در  هـاي پيـشين بـه    گيرد كه در بخـش  ينده، تخيل و امر واقع نيز صورت مي    آ
شود؛ در بخش زير بهـادري بـا يكـي از            هايي از آن اكتفا مي     صحبت شد و در اينجا به ذكر نمونه       

  : كند تكرارهاي خود ديدار مي

ي خـود  بهادري در راه به يكي از تكرارهـا       ندرت اتفاق افتاده است كه       گاهي به 
 او نشسته و با او به سـخن         ة، از ستور فرود آمده و دركنار هيم       برخورد كرده است  

گويـد و او را راه       بدون آنكه بداند كسي كه بـا او سـخن مـي           پرداخته است،   
   .)97 :همان (نمايد خود اوست مي

  :اين برخورد بين سطوح مختلف وجودي در سطور زير نيز منعكس شده است

ابق مثل دو تابلوي مربع داشتند از مقابل يكـديگر رد           هاي تط  آخرين لحظه 
من يـك  يكي از بهادران سر خود را بلند كرد و به آسمان نگريست و              ...  شدند مي

فوراً او   ... لحظه توانستم صورت منكسر او را بين فشار دو زمان مماس ببينم           
اينكه هر دو   در يك انطباق بسيار سريع، چشممان به هم افتاد و مثل            ... را شناختم   

هاي جواني و حتي ميانساليش بـود        نگاهش مربوط به يكي از سال     ...  ناراحت شديم 
گفت عجله كن برو، پشت سـرت را نگـاه    و درآن يك پيام مرتعش بود كه به من مي      

 :همـان  (آمد  پيام از فضا مي ةدو تابلو از هم رد شده بودند و بقي        . نكن و نمـان   
171(.   

جهان كه در متون مدرن      شود و اين دو     مرگ و حيات مخدوش مي     سطور زير مرزهاي بين    در
  : كنند و پيشامدرن نفوذناپذير بودند، در يكديگر تداخل مي

آيـا ايـن همـان      ...  گشتم بعد بيدار شدم، يك شب سبك بهار بود و داشتم برمي          
از . پاي آن مـرده بـودم      درخت خشكي نبود كه در آن زمستان برهوت در        

 ... نوشـتم   ها را در مي    زمان.  رفتم و از آن طرف درآمدم      اين طرف زمين فرو   
  .)179-178 :همان(

  نتيجه

 كـه عـدم انـسجام و        عنـصر غالـب شـكلي     وجود هر دو مولفة مهم پسامدرنيستي، يعنـي         
رنـگ داسـتان اسـت، همچنـين غلبـة محتـواي              آشفتگي شديد متن، نزديك بـه فروپاشـي پـي         
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 رمان مورد نظر    شود كه   رنيسم است، موجب مي    پسامد عنصر غالب محتوايي  وجودشناسانه كه   
هـاي مدرنيـستي، از جملـه     لفهٔ داشتن برخي از مورغم علي كه  پسامدرنيستي شمرده شود رماني

 .گيـرد   م قـرار مـي     پسامدرنيـس  ة در حيط ـ  شناسانه، در مجمـوع    گاه به مباحث معرفت    به ورود گاه 
كـارگيري    هـاي بـه     و شـيوه  اني  هاي عرف ـ   از مباحث و شخصيت    بجاي نويسنده  ة استفاد همچنين

هـاي    موجـب شـده اسـت كـه شـيوه         و  بـه داسـتان داده       شـرقي فرهنـگ   از   يرنگ و بـوي   ها    آن
  .ود نو و غيرتقليدي ارائه ش،ي بومي شدهكل به شتيپسامدرنيس

  نوشت پي

: هاي رمـان   نظريههاي    توان به كتاب    پردازان مذكور مي    براي مطالعه در مورد نظريات نظريه      -1
و ) 1383،  هـانيول  (مدرنيسم و پسامدرنيسم در رمان    و  ) 1386لاج،   (يسم تا پسامدرنيسم  از رئال 

 ةنام ـ هـا در كتـاب   همچنين ساير منابع فراواني كه در اين زمينه وجود دارد و عنوان برخي از آن              
 ةدرج شده و همچنـين بـه خلاص ـ    ) 1388تديني،   (پسامدرنيسم در ادبيات داستاني ايران    كتاب  

ا از حوصلة اين مقالـه      ه  كه در منبع اخير موجود است، مراجعه كرد؛ پرداختن به آن          اين نظريات   
  .خارج است
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